
مرثيه‌خواني مسئولان 
پس از هر رحمت الهي!

   محمدرضا هاديلو
ايران ســرزميني چهارفصل، اما در اقليم خشــك و نيمه‌خشك اســت. جغرافيايي كه 
قرن‌هاست ساكنانش مفهوم تشنگي زمين را با بندبند وجودشان حس كرده‌اند و با اينكه 
خودشان را براي زندگي در اقصي نقاط آن و، به‌خصوص استان‌هاي كم‌آبش، وفق داده‌اند، 
همواره چشــم به آســمان دوخته‌اند تا قطره‌اي آب، به رگ دشت‌هاي تفتيده‌اش جان 
ببخشد. با اين همه، در سال‌هاي اخير تناقضي تلخ و حيرت‌آور در پهنه مديريتي كشور 
رقم خورده و آن هم اينكه باران كه مي‌بارد، به‌جاي آنكه شميم اميد و سرزندگي بر فراز 
دشت‌ها و شهرها عطرافشانی کند، تريبون‌ها پر از هشدار، ناله و شكواييه مديراني مي‌شود 
كه گويي خود ناظراني بي‌طرف و مسلوب‌الاختيار بر اين مصايب نشسته‌اند. بلافاصله پس 
از فروكش كردن سامانه‌هاي بارشي كه سراسر فلات ايران را در بر مي‌گيرد، به جاي ارائه 
كارنامه مهار آب، اخبار تخريب زيرساخت‌ها، زير آب رفتن اراضي كشاورزي و آمارهاي 
مأيوس‌كننده از عدم پر شدن سدها در سرخط اخبار قرار مي‌گيرد. نمونه‌اش اعلام اخير 
خالي ماندن 85 درصد مخزن ســد زاينده‌رود با وجود بارش‌هاي چشــمگير است كه 
تصويري تكراري از مرثيه‌خواني بر بستري از سوءتدبير ساختاري را به نمايش مي‌گذارد. 
از منظر فني و كارشناسي، ســخن مديران در باب پر نشدن ناگهاني سدها با رگبارهاي 
كوتاه‌مدت و با شدت بالا پربيراه نيســت. بارش‌هاي رگباري ناشي از تغييرات اقليمي يا 
پديده‌هاي جوي، بيش از آنكه جريان پايدار و زلالي براي ذخيره‌سازي پشت ديواره‌هاي 
بتني توليد كنند، رواناب‌هاي گل‌آلود و واريزه‌اي پديد مي‌آورند كه بار رسوبي سنگيني 
را جابه‌جا مي‌كنند و مخازن ســدها را از گل و لاي پر مي‌كنند. اما پرسش اصلي و بدون 
پاسخي كه افكار عمومي و كارشناســان آب را به ســتوه آورده اين است كه چرا وقتي 
سامانه‌هاي هواشناسي و متخصصان اقليم ماه‌ها قبل و حتي از يك سال پيش، احتمال 
وقوع پديده‌هاي بارشي تند و كم‌سابقه را هشــدار داده بودند، دستگاه‌هاي مسئول در 
زمينه مهار، مديريت و هدايت سيلاب‌ها اقدام ملموسي انجام ندادند؟ چرا چرخه مواجهه 
با نزولات جوي در اين كشور، همواره از غافلگيري در آغاز بارش به بحران‌سازي در ميانه 

آن و در نهايت به مظلوم‌نمايي و طلبكاري در پايان آن ختم مي‌شود؟
جداي از آسيب به سدها، ويراني مكرر خانه‌هاي روســتايي و شهري و نابودي دسترنج 
كشاورزان، نشانه بارز فروپاشي ساختارهاي هدايت سيلاب‌هاست. كارشناسان منابع آب 
و خاك سال‌هاست با تكيه بر مستندات علمي تأكيد مي‌كنند كه تنها راه نجات ايران از 
ورشكستگي آبي و پايداري در برابر فرونشســت‌هاي هولناك دشت‌ها، اجراي بي‌قيد و 

شرط طرح‌هاي آبخيزداري، آبخوان‌داري و پخش سيلاب‌ها است. 
تغذيه مصنوعي سفره‌هاي زيرزميني با هدايت رواناب‌ها در بالادست حوضه‌ها، راهبردي 
آزموده‌شده در سراسر جهان است كه هم توان تخريبي سيل را مهار مي‌كند و هم لايه‌هاي 
تشنه زيرين خاك را ســيراب مي‌ســازد. با اين حال، بودجه‌هاي كلان و اعتبارات ملي 
همواره جذب سازه‌هاي پرهياهو و ناپايدار بتني می‌شود و پروژه‌هاي حياتي حفاظت خاك 
و آبخيزداري در سايه غفلت متوليان امر به حاشيه رانده شده‌اند. تا جايي كه امروز نه بر 
آب‌هاي سطحي كنترلي پايدار برقرار است و نه سفره‌هاي زيرزميني فرصت احيا مي‌يابند. 
شدت گرفتن تخريب‌ها در پي هر بارندگي، خود آشكارترين كيفرخواست عليه عملكرد 
دستگاه‌هايي است كه مســئوليت حفاظت از كاربري اراضي و توسعه شهري را بر عهده 
دارند. سيلاب‌هاي ويرانگر، پیامد مستقيم تخلفات گسترده در حوزه شهرسازي، تعرض 
بي‌محابا به حريم و بســتر طبيعي رودخانه‌ها، مسدودسازي مسيل‌هاي قديمي و تاراج 
مراتع و جنگل‌ها در بالادست است. وقتي پوشــش گياهي دامنه‌ها به طمع ويلاسازي، 
چراي بي‌رويه يا بهره‌برداري غيرمجاز ريشــه‌كن مي‌شود، قطرات باران به جاي نفوذ در 
لايه‌هاي خاك، به موج‌هاي ويرانگر تبديل مي‌شوند كه گل و سنگ را به قلب سكونتگاه‌ها 
ســرازير مي‌كنند. اين تخلفات در خلأ رخ نمي‌دهند و رد پاي امضاهاي ســهل‌انگارانه، 
چشم‌پوشي‌هاي مصلحتي و فقدان نظارت حاكميتي در سراسر اين فجايع ديده مي‌شود. 
اما عجيب آنجاســت كه پس از هر واقعه، تيغ نقد نه بر مقصران، كه بر قامت و زير گلوي 

نحيف طبيعت فرود مي‌آيد. 
در اين ميان، فقدان كامل ساز و كار پاســخگويي و بازخواست، چرخه بحران را پايدار و 
تكرارشونده كرده است. هيچ مسئولي براي عدم لايروبي مسيل‌ها، كم‌كاري در اجراي 
برنامه‌هاي پنج‌ســاله توســعه در بخش آبخيزداري و ناديده گرفتن هشدارهاي قطعي 
اقليمي توبيخ يا مواخذه نمي‌شود. هيچ سازمان و نهادي گزارش عملكرد شفاف، مستند 
و قابل سنجش از ميزان اعتبارات جذب‌شده براي مهار رواناب‌ها به جامعه ارائه نمي‌دهد. 
فرهنگ پاسخ‌گريزي تا بدان‌جا ريشــه دوانده كه مديران متولي، به‌جاي توضيح درباره 
پروژه‌هاي بر زمين مانده، روبه‌روي دوربين‌ها مي‌ايســتند و با لحني توأم با شگفتي از 
خشكســالي مداوم و كم‌حاصلي و كمبود بارش‌ها گلايه مي‌كنند، گويي بارش آسمان 

مقصر ناكارآمدي زمين است. 
باران در باور و تاريخ ايرانيان همواره نماد گشايش، بركت و رحمت پروردگار بوده است. 
موهبتي كه با نيايش و اميد طلب مي‌شد تا جان‌مايه زيست و توليد باشد. تبديل شدن 
اين موهبت بي‌بديل به نقمت، بلاي خانمان‌سوز و عاملي براي وحشت و خسارت عمومي، 
نه خطاي تقدير و نه ويژگي ذاتي اقليم است. اين وضعيت، حاصل شفاف و غيرقابل انكار 
ســال‌ها ســوءتدبير، بي‌برنامگي، فقدان تعهد به منافع درازمدت سرزمين و مصونيت 
مديران ناكارآمد از پاسخگويي است. تا زماني كه مطالبه‌گري قانوني جايگزين نظاره‌گري 
نشود و هر سيلاب با رسيدگي قاطع به ترك‌فعل‌ها و قصورهاي مديريتي پيوند نخورد، 
آسمان بر ســر ما خواهد باريد، اما زمين به جاي طراوت، ويراني و شكواييه‌هاي تكراري 

درو خواهد كرد. 

پاركينــگ متحــرك! اين تصوير تهران اســت 
كه عمــده افراد ســاكن در آن در ذهــن دارند 
و هر روز مي‌بينند؛ شــهري كه براي رســيدن به 
مقصد، بايد زمان زيــادي را در صف خودروهاي 
متوقف‌شده ســپري كنند، منتظر بمانند تا بلكه 
گره ترافيكي باز شــود و پــس از دقايقي انتظار، 
چند متر جلوتر بروند! خيابان‌هايي كه بايد مسير 
عبور و دسترسي شــهروندان باشند، در ساعات 
اوج ترافيــك به صف‌هاي طولانــي خودروهايي 
تبديل مي‌شــوند كه هر روز بخــش قابل‌توجهي 
از وقت، انرژي و آرامش شــهروندان را مي‌بلعند. 
اين تنها روايت يك ترافيك سنگين و چند خيابان پرتردد 
نيست، بلكه نشانه‌اي از برهم خوردن تعادل در نظام حمل 
‌و نقل شــهري اســت. وقتي تعداد خودروهاي شخصي از 
ظرفيت معابر پيشي مي‌گيرد و سهم حمل و نقل عمومي 
در جابه‌جايي شهروندان متناسب با نياز شهر توسعه پيدا 
نمي‌كند، نتيجــه‌اش چيزي جز قفل شــدن خيابان‌ها و 
تشديد پيامدهاي زيست‌محيطي آن نيست. تهران امروز 
با اين مسئله بغرنج دســت و پنجه نرم مي‌كند؛ مسئله‌اي 
كه در روزهاي سرد سال، با كاهش جريان و جابه‌جايي هوا، 
خود را در قالب تشديد آلودگي هوا نيز نشان مي‌دهد.  در 
چنين شرايطي، آقايان مسئول همان حرف‌هاي تكراري را 
بر زبان مي‌آورند و مي‌گويند كه بايد به حمل و نقل عمومي 
در پايتخت توجه بيشتري شود و آمار و ارقامي را نيز برای 
اقدامات انجام‌شده خود بر زبان مي‌آورند. اقداماتي كه البته 
انجام شده است، اما نتوانسته مشــكل ترافيك و آلودگي 

هواي تهران را حل كند. 
در اين ميان، همانند سال‌هاي گذشته، تعطيلي مدارس و 
ادارات يا محدوديت‌هاي مقطعي تردد، اگرچه ممكن است 
براي مدتي از شدت ترافيك و آلودگي بكاهد، بدون شك 
نمي‌تواند جايگزين راهكارهاي ريشه‌اي و پايدار شود. حال 
اما سؤال مهم اين اســت كه چرا بايد هر سال با فرارسيدن 
فصل سرما، همان چرخه تكراري آلودگي، محدوديت تردد 
و احتمالاً تعطيلي‌ها را تجربه كنيم، بي‌آنكه تغييري اساسي 

در حمل و نقل عمومي شهروندان ايجاد شده باشد؟!
۷۰ درصد وســايل نقليه تهــران در اختيــار خودروهاي 

شخصي
روز گذشته مهدي چمران، رئيس شــوراي اسلامي شهر 
تهران، با اشــاره به نقش پررنگ خودروهاي شــخصي در 
آلودگي هواي پايتخت، مهم‌ترين عامــل اين وضعيت را 
غلبه تردد وســايل نقليه موتوري بر ظرفيت معابر دانست 
و گفت: »يكي از مهم‌ترين عوامــل آلودگي هواي تهران، 
حمل و نقل و تردد بيش از حد خودروهاســت؛ به‌گونه‌اي 
كه تعداد وسايل نقليه از ظرفيت خيابان‌ها و بزرگراه‌هاي 
موجود فراتر رفته است. علاوه بر اين، وضعيت جريان هوا 
و نبود تحرك كافي در آن نيز بر مسئله آلودگي تأثير دارد. 
كارخانه‌ها، موتورخانه‌ها و منابع ديگر نيز ســهمي در اين 
زمينه دارند، اما بيشــترين ســهم مربوط به وسايل نقليه 

موتوري است. «
چمران در ادامه تقويت جايگاه حمل و نقل عمومي در شهر 
را ضروري خواند: »حدود ۷۰ درصد وسايل نقليه تهران را 
خودروهاي شخصي و سواري تشكيل مي‌دهند. من هم به 
استاندار تهران گفتم كه ۷۰ درصد وسايل نقليه شخصي و 
سواري هستند و سهم حمل و نقل عمومي در مقابل آن‌ها 
قرار دارد. اين نسبت بايد برعكس شود تا بتوانيم به نتيجه 
مطلوب برسيم. « اين اظهارات، بار ديگر مسئله‌اي اساسي 
در مديريت ترافيــك و آلودگي هواي تهران را برجســته 
مي‌كند؛ اينكه كاهش وابســتگي به خودروهاي شخصي، 
بدون فراهم كردن جايگزيني قابل اتكا براي شــهروندان 

امكان‌پذير نيست. 

     نسخه پكن براي تهران
چمران نيز با اشــاره به تجربه شــهرهاي ديگــر در مهار 
آلودگي هوا، الگوبرداري از راهكارهاي عملي را مهم ناميد: 
»كشورهايي كه توانسته‌اند اين مشكل را مديريت كنند، 
اقدامات مشخصي انجام داده‌اند كه بايد از آن‌ها الگوبرداري 
كنيم. براي مثال، پكن يكي از شهرهاي بزرگ و آلوده دنيا 
بود، اما اكنون اجازه ورود خودروهــاي غيربرقي به مركز 
شهر را نمي‌دهد. همچنين اتوبوس‌هاي خود را برقي كرده 
و مردم نيز از مترو و حمل و نقل عمومي استفاده مي‌كنند. 

اين اقدامات نتايج خوبي به همراه داشته است. «
رئيس شوراي شهر تهران در عين حال، ورود اتوبوس‌هاي 
برقي به پايتخت را اقدامي مثبــت، اما ناكافي در مقياس 
نيازهاي حمل و نقلي شهر دانست: »اكنون اتوبوس‌هاي 
برقي وارد شده‌اند، هرچند تعداد آن‌ها محدود و كمتر از 
۵۰۰ دستگاه اســت، اما همين تعداد نيز تأثيرگذار است. 
البته ســهم كل اتوبوس‌هاي تهران، اعم از برقي و ديزلي، 
در آلودگي هوا حدود 3 درصد برآورد مي‌شود، در هر حال 
اما مجموع اقدامات كوچك مي‌تواند در كنار يكديگر تأثير 

قابل‌توجهي داشته باشد.«
از نگاه چمران، برقي‌سازي ناوگان به‌تنهايي پاسخگوي نياز 
تهران نيست و مسئله اصلي، توسعه ظرفيت حمل و نقل 
عمومي و فراهم كردن امكان استفاده گسترده شهروندان 
از اين شبكه است؛ موضوعي كه مستقيماً به تأمين اتوبوس 
و واگن مترو گره خورده است. او در همين زمينه تصريح 
كرد: »به همين دليل اســت كه بارها بر تأمين واگن مترو 
و خريد اتوبوس اصرار مي‌كنم. اگر بتوانيم اين امكانات را 
فراهم كنيم، مطمئن هســتم مردم به اندازه كافي آگاهي 
دارند كه به سمت اســتفاده از حمل و نقل عمومي بروند. 
وقتي اتوبوس و مترو به ميزان كافي و با دسترسي مناسب 
در اختيار مردم باشــد، حتي افرادي كه خودروهاي چند 

ميليارد تومانــي دارند نيز آن را كنــار مي‌گذارند. « او در 
توضيح چرايي استقبال شهروندان از حمل و نقل عمومي 
در صورت فراهم بودن زيرساخت‌هاي لازم، افزود: »وقتي 
حمل و نقل عمومي به اندازه كافي وجود داشــته باشــد، 
مردم از آن اســتفاده مي‌كنند، زيرا اين شيوه حمل و نقل 
راحت‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر است و آسايش بيشتري براي 
شهروندان فراهم مي‌كند. اين همان اقدامي است كه بايد 

دنبال شود.«
     اتوبوس‌هايي كه پشت درهاي گمرك مانده‌اند

اما توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي صرفاً به تصميم براي 
خريد اتوبوس و واگن محدود نمي‌شود؛ سرعت‌بخشيدن 
به فرآيندهاي اجرايي و فراهــم كردن امكان بهره‌برداري 
از تجهيزات خريداري‌شده نيز بخشي از اين مسير است. 
چمران در واكنش به موضوع تأخير در ترخيص اتوبوس‌ها، 
با اشاره بر ضرورت پيگيري اين فرآيند، گفت: »خواهش 
مي‌كنم اين موضوع را مطرح نكنيد كه شهرداري در اين 
زمينه كوتاهي كرده اســت، بالاخره بايــد براي ترخيص 
اتوبوس‌ها اقدام شــود. هر كاري قانــون و مقررات خاص 
خود را دارد و بايد اتوبوس‌ها را ترخيص كنيم و در اختيار 
بگيريم.« او با انتقاد از كندي فرآيندهاي اداري، جبران اين 
تأخيرها از طريق افزايش سرعت عمل مسئولان را ضروري 
دانست: »متأسفانه سيســتم‌هاي اداري ما كند هستند و 
اين مسئله را مي‌دانيم، اما بايد آن‌قدر سرعت عمل داشته 
باشيم كه اين كندي را جبران كنيم. من از دوستان گلايه 
دارم، مرتب مي‌گويم اتوبوس‌ها در گمرك مانده‌اند، خب 

بايد براي خارج كردن آن‌ها اقدام كنيم. «
در كنار توســعه حمل و نقل عمومي و نوســازي ناوگان، 
حركت به سمت استفاده از خودروهاي پاك‌تر نيز نيازمند 
فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي متناسب است. رئيس شوراي 
شهر تهران با اشــاره به لزوم افزايش ايســتگاه‌هاي شارژ 

خودروهاي برقي، در عين حــال خودروهاي هيبريدي را 
از نظر نياز زيرســاختي گزينه‌اي قابل تأمل دانست: »در 
آينده بايد تعداد ايستگاه‌ها و دستگاه‌هاي شارژ به ميزان 
قابل‌توجهي افزايش پيدا كند. البته به نظر من و بسياري 
از متخصصــان، خودروهاي هيبريــدي مي‌توانند گزينه 
مناسب‌تري نســبت به خودروهاي تمام‌برقي باشند، زيرا 

به زيرساخت‌هاي شارژ و تجهيزات مشابه نياز ندارند.«
چمران در ادامه با اشاره به ويژگي‌هاي اين خودروها گفت: 
»خودروهاي هيبريدي ممكن است كمي گران‌تر باشند، 
اما كارايي بيشتري دارند، بازدهي مناسبي ارائه مي‌كنند 
و مي‌توانند به همان ميزان در كاهــش آلودگي هوا مؤثر 

باشند.«
     وعده‌هايي كه به مقصد نمي‌رسند

پرواضح اســت كه تهران بيش از آنكه به تكرار توصيه‌ها 
و اعلام برنامه‌ها نياز داشــته باشــد، به تغيير ملموس در 
وضعيت حمل و نقل عمومي نيازمند اســت؛ تغييري كه 
در تعداد اتوبوس‌هاي فعال، دسترســي به مترو، كاهش 
زمان ســفر و در نهايت، كم شدن خودروهاي شخصي در 
معابر خود را نشان دهد. تا زماني كه شهروند براي يك سفر 
درون‌شــهري، حمل و نقل عمومي را گزينه‌اي دشوارتر 
و زمان‌برتر از خودروي شــخصي بداند، نمي‌توان انتظار 
داشت صرفاً با توصيه به استفاده از مترو و اتوبوس، الگوي 
تردد در پايتخت تغيير چنداني كند.  پايتخت ديگر فرصت 
چنداني براي تكرار نســخه‌هاي هميشگي ندارد. شهري 
كه هر سال با سرد شــدن هوا به پاركينگي بزرگ و آلوده 
تبديل مي‌شــود، بيش از هر چيز به تصميم‌هاي اجرايي، 
سرعت عمل و اراده‌اي جدي براي تغيير نياز دارد، وگرنه 
پاييز و زمستان ســال بعد هم، دوباره همين خيابان‌هاي 
قفل‌شــده، همان هواي آلوده و همان وعده‌هاي آشنا در 

انتظار شهروندان است و بس.

  پاركينگ متحرك تهران !
مهسا گربندي

  گزارش یک 
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تأكيد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت 
 محمدرضا قاسمي*

    تحلیل

شتاب گرفتن جهش علمي كشور، 
بار ديگر اين پرسش اساسي را پيش روي سياست‌گذاران قرار داد 
كه چگونه مي‌توان ظرفيت علمي نخبگان را به قدرتي پايدار و 
فناورانه تبديل كرده و در جهت حل مسائل كشور به كار گرفت. 
پاسخ اين پرسش را نبايد صرفاً در افزايش بودجه‌هاي پژوهشي، 
تعريف طرح‌هاي جديد يا انعقاد قراردادهاي بيشتر جست‌وجو 
كرد. مهم‌تر از همه اين اقدامات، شيوه سازماندهي ظرفيت‌ها و 
چگونگي پيوند ميان نخبگان، دانشــگاه‌ها، مراكز پژوهشي، 
صنايع، شركت‌هاي دانش‌بنيان و دستگاه‌هاي اجرايي كشور 
است. جهش علمي، بيش از آنكه به پروژه‌هاي بيشتر نياز داشته 
باشد، به شــيوه‌اي متفاوت از همكاري و حكمراني نياز دارد. 
مقام معظم رهبري در پيام اخير خود بر مرزشــكني علمي، رفع 
گلوگاه‌هاي فناوري، پيوند علم و صنعت و بهره‌گيري از ظرفيت 
فردي و خِــرَد جمعي نخبگان تأكيد فرمودنــد. اين تأكيدها در 
كنار يكديگر، تصويري روشن از رويكردي راهگشا ارائه مي‌كند؛ 
رويكردي بر مبناي اين‌كه ظرفيت علمي كشور زماني به قدرتي 
ملي تبديل مي‌شود كه اجزاي آن در ارتباطي مستمر و هدفمند 

قرار گيرند.
 نمي‌توان از يك سو انتظار جهش علمي داشت و از سوي ديگر، 
دانشگاه را به توليد مقاله، شركت دانش‌بنيان را به اجراي سفارش 
و دستگاه اجرايي را به خريد محصول محدود كرد و هر كدام را در 
فضايي مستقل از ديگر نهادهاي اجتماعي مديريت نمود؛ گويي 
هر كدام مأموريتي مســتقل دارند و قرار است معجزه پيشرفت 
در نقطه‌اي نامعلوم، خودبه‌خود و بــدون هماهنگي و مديريت 

يكپارچه و متمركز اتفاق بيفتد!
يكي از موانع پيشرفت علمي و فناورانه، غلبه نگاه پيمان‌كاري در 
حكمراني فناوري است. در الگوي پيمان‌كاري، كارفرما مسئله را 
تعريف مي‌كند، سپس بودجه‌اي اختصاص مي‌دهد، پيمان‌كار را 
انتخاب كرده، اجراي كار را به او مي‌ســپارد و در نهايت، تحويل 

محصول يا گزارش را مبناي ارزيابي براي تأديه دســتمزد قرار 
مي‌دهد. اين الگو براي خدمات و فعاليت‌هايي كارآمد اســت كه 
مسير پيدايش و تكوّن خود را طي كرده و تبديل به روندي مجرّب 
و مرسوم شــده‌اند؛ اما هنگامي كه از نوآوري و خلاقيت صحبت 
مي‌كنيم و موضوع، توسعه يك فناوري راهبردي يا حل مسئله‌اي 
پيچيده و چندبعدي است، در مسير دســتيابي به راهكاري نو و 
ايجاد يك روند جديد، محدوديت‌هاي روشي آن آشكار مي‌شود 

و ناكارآمدي آن به شكست مي‌انجامد. 
پيدايش فناوري‌هاي پيشرفته همواره با عدم‌قطعيت، آزمون و 
خطا و يادگيري مستمر همراه اســت. در شرايطي كه مسئله از 
ابتدا به‌طور كامل شناخته‌شده و قابل تعريف نيست، روشن است 
كه راه‌حل در چارچوب يك قرارداد از پيش تعيين‌شده حاصل 
نمي‌شود و بودجه تخصيص‌يافته نيز معلوم نيست براي دستيابي 
به محصول نهايي كفايت كند. گاه آنچه در آغاز پروژه درست به 
نظر مي‌رســيد، در جريان پژوهش تغيير مي‌كند. چه بسا يك 
شكست آزمايشگاهي، مسير تازه‌اي مي‌گشايد و حل مسئله به 
همكاري چندين گروه علمي و صنعتي نياز پيدا مي‌كند؛ امري 

كه پيش‌تر قابل پيش‌بيني نبوده است. 
در چنين پروژه‌هايي، اگر همه‌چيز بر اساس تحويل يك خروجي 
قراردادي، بر اســاس زمان‌بندي و بودجه‌بندي دقيق و قطعي 
ســنجيده شــود، انگيزه مورد نياز پژوهشــگران براي پذيرش 
ريسك علمي، اشــتراك دانش، كســب تجربه و اصلاح مسير 
تضعيف خواهد شد.  اساس پژوهش‌هاي نوآورانه چنان است كه 
قراردادهاي منفرد الزاماً به يك محصول يا دستاورد پايدار منجر 

نمي‌شــوند و گاهي پي‌درپي نياز به انعقاد قراردادهاي تكميلي 
است. ممكن است چندين پروژه پژوهشي اجرا و نمونه‌هاي اوليه 
متعددي ساخته شود و منابع قابل توجهي هزينه، اما همچنان 
حلقه اتصال ميان پژوهش، توليد صنعتي و بازار مصرف شــكل 
نگيــرد. بنابراين براي تحقّــق جهش علمــي و تكميل چرخه 
توليد فناوري، عبور از شــيوه »واگذاري پروژه« به روندي براي 

»سازماندهي همكاري« ضروري است. 
اين همان نقطه‌اي اســت كه مفهوم »اقدام شــبكه‌اي« تعريف 
مي‌شود. البته نبايد اشــتباه برداشــت كرد؛ اقدام شبكه‌اي به 
معناي تشكيل يك شورا يا افزودن لايه‌اي تازه به ساختار اداري 
كشور نيســت. بلكه بايد افراد و نهادهاي مستقل مسئوليت‌هاي 
مكمّلي را حول يك مســئله مشــترك بپذيرند و در مســيري 

هماهنگ حركت كنند. دانشــگاه دانش و نيروي انساني تربيت 
كند، شــركت دانش‌بنيان فناوري را توسعه دهد، صنعت امكان 
آزمون و توليد را فراهم آورد، دســتگاه اجرايــي موانع مقرراتي 
را برطرف كنــد و نخبگان نيز از همان آغاز در تعريف مســئله و 
انتخاب راه‌حل مشاركت داشته باشــند. در چنين الگويي، هيچ 
نهادي به‌تنهايي مالك مســئله و راه‌حل نيست و هيچ قرارداد يا 
ارائه گزارش يا محصول شتاب‌زده‌اي نيز به‌تنهايي معيار موفقيت 
محسوب نمي‌شــود.  اين نگاه با مفاهيم بنيادين بيانيه گام دوم 
انقلاب اسلامي نيز سازگارتر است؛ تأكيد بيانيه بر پيشرفت علم 
و پژوهش، رشد اقتصاد، افزايش استقلال و نقش‌آفريني جوانان 
و لزوم قرار گرفتن تمام اين ظرفيت‌ها در خدمت ساختن آينده 
كشور و تقويت توان ملي. استقلال علمي و فناورانه صرفاً به معناي 
توليد داخلي يك محصول نيســت، بلكه مستلزم برخورداري از 
توان طراحي، توســعه، نگهداري و ارتقاي مستمر فناوري توليد 
آن است. چنين استقلالي با خريد محصول يا اجراي پروژه‌هاي 
مقطعي به دســت نمي‌آيد و به انباشــت دانش، تربيت نيروي 
متخصص و اســتمرار همكاري ميان نهادهاي علمي و توليدي و 

صنعتي نياز دارد. 
 امروز مسئله اين است كه توجه كنيم مطالبه مقام معظم رهبري 
از نخبگان لزوماً با افزايش تعداد پروژه‌ها و انعقاد تك‌قراردادهاي 
جديد محقّق نمي‌شود، بلكه لازم است راهي بيابيم تا ظرفيت‌هاي 
پراكنده كشور را همسو كرده و در خدمت حل مسائل راهبردي 
كشــور قرار دهيم. اين امر نيز بدون داشتن »رويكرد شبكه‌اي« 
به مســئله تحقيق و پژوهش ممكن نيســت. تنها »شبكه‌هاي 
مأموريت‌محور« مي‌توانند چنين پيوندي را بين دانش، فناوري 
و صنعــت برقرار كنند؛ شــبكه‌هايي كه »ارتبــاط نظام‌مند« و 
سيســتماتيك علمي و ســازماني افراد و نهادهاي فعّال در اين 

چرخه را فراهم نمايند. 
*  مشاور فراكسيون هوش مصنوعي
 مجلس شوراي اسلامي
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